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  چکیده

 ،سیاسـی  مثابـه گفتمـان زیسـت   یري از لیبرالیسم، توتالیتاریسم و امنیت بـه تفس

تولید سوژة مورد نظر است که در معیارها و  ،هدف گفتمان .هدف این مقاله است

 ،لۀ اصــلی مــتن حاضــرئمســ. الگوهــاي روزمــره مشــاهده و قابــل کنتــرل باشــد

سیاسـت و   سـت هاي موجود و پیوند آن بـا زی  آشکارسازي چگونگی پیوند گفتمان

بـدن آنچنـان     هـا بـا سیاسـت    چگونگی تلاقـی ایـن گفتمـان   . بدن است  سیاست

ها و متـون مختلـف در قـرن     بخش زیادي از نظریه شامل گسترش یافته است که

هـا و اقـدامات    دهد کـه گـرایش   ها نشان می کاوش در این اندیشه. شودمیبیستم 

هاي یک سـدة اخیـر    فتماندغدغۀ اصلی بسیاري از گ ،ساز بدن و جمعیت یکسان

الگوهاي بدن اقتصادي یا بدن تولیدگر ثروت، بدن غیر یا دیگـري و امنیـت   . است

هـاي مشـابه کـه در ایـن      تقریباً همۀ پـژوهش  .است ها برآمده از دل این گفتمان

متأثر از اندیشۀ میشل فوکو اسـت و در مـتن حاضـر     ،اند زمینه به نگارش درآمده

فرضیۀ پـژوهش   رواز این. ایم روش تبارشناسی تبعیت کرده نیز از همین روند و از
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سیاسـت بـه عرصـه پـا      اند و ابتدا در فرم زیسـت  سیاست یافتۀ زیستشکل تکامل

گفتمـان و در   مثابهشده بههاي بررسی نظامکه  توان گفت در مجموع می. اند نهاده

اند تا به سوژة مـورد نظـر در سـطحی جهـانی و      سیاسی تبلور یافته اشکال زیست

  .محلی دست یابند

  

 و بـدن، لیبرالیسـم، توتالیتاریسـم     سیاسـت، سیاسـت   زیسـت  :هاي کلیدي واژه

  .امنیت
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  مقدمه 

تـا  . انـد  هاي مختلف در غرب بر سرشت بشري بنیـان گذاشـته شـده    هبخش اعظم اندیش

اندیشـۀ سیاسـی    ۀقرن گذشت 25محوري مسئلۀ  ،توان گفت سرشت بشري که می جایی

پـارادایم اساسـی    بر همین اسـاس . سرشت بشر نیز بر بدن استوار است. غرب بوده است

-Smith, 2018: 168 :ك.ر( اند نامیده »1بدن  سرشت سیاست«تحلیل اندیشۀ سیاسی هابز را 

تــاکنون از طریــق  شــمندان از دوره باســتانبــدن در آثــار و اندیشــۀ سیاســی اندی .)171

تـر   هرچه بـه دوران معاصـر نزدیـک    اما .)1(یافته استها و مفاهیم مختلف بازتاب  استعاره

این تحـول را تحـت   ، 2بارکن. بیشتر شده است آن پردازي دربارة تمرکز و نظریه ،ایم شده

در دورة  شـناخت جهـانی یکسـان از بـدن    ( 4عـادي  ۀدر سـه مرحل ـ  3دیسـی  لواي انسـان 

شناسـایی  ) در دورة مدرن( 6بدن  بدن و سوم، بازنمایی سیاست 5، ماهیت فیزیکی)باستان

  . )John, 2014: 30-40( کند می

شناســی، اندیشــۀ سیاســی، فلســفه و  اندیشــمندان در جامعــه يآرا از زیــاديبخــش 

در دو به همین ترتیب بـدن   .به بدن و رابطۀ آن با قدرت پیوند یافته است پدیدارشناسی

تـا   ؛تـر یافتـه اسـت    جایگاهی جـدي  ،هاي سیاسی جهانی ها و نظام سدة اخیر در گفتمان

اي از زندگی اجتماعی و سیاسی در عصـر حاضـر    هیچ لایهکه توان ادعا کرد  جایی که می

شناسـایی  ، لۀ ما در متن حاضرئمس .اي بدن درگیر آن نشده باشد گونهه وجود ندارد که ب

مانند توتالیتاریسم، لیبرالیسم و امنیت  هاي جهانی ن در گفتمانشدن بد  اهمیت سیاسی

 ،شـوند  هـا چگونـه بـر بـدن متمرکـز مـی       طوري که شناخت اینکه این گفتمانه ب؛ است

ند و ایـن  هسـت  سـاز  ها قبل از هر چیز سـوژه  به عبارتی دیگر این گفتمان. ارزشمند است

) بدن تولیدگر ثـروت ( و اقتصاد  )کیمانند ژنتیک و علم پزش( سازي با تکیه بر دانش سوژه

و در نهایـت   ، مناسـک فنـون اي از  همراه با مجموعـه  یادشدههاي  گفتمان. شود انجام می

تا بـه سـوژة    شوند و در تلاشند هاي زیستی بر ساخت بدن وارد می ایجاد اشکالی از نشانه

  . یازند مورد نظر خود دست 

                                                 
1. The nature of the body politic 
2. LeonardBarkan 
3. anthropomorphic 
4. simple anthropomorphism 
5. Organic cosmos 
6. The renewal of the body politic 
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  :نه است کهگواساسی این متن بدین هايپرسش رواز این

هـاي منتسـب بـه آنهـا      هاي سیاسی و گفتمان هدف نظام به محل یا بدن چگونه - 

   ؟شود بدل می

 ـ   تعبیر دیگر بدن چگونه به سیاست پیوند میبه  -  ه خورد تا به اهـداف گفتمـانی ب

   ند تبدیل شود؟مصورتی نظام

 پذیرد؟ چگونه صورت می ،ها سازي از طریق این گفتمانسوژه - 

. ژوهش مبتنی بر تبارشناسی و به تبع آن گفتمان فوکـویی اسـت  شناسی این پ روش

راهـی بـراي دسـتیابی نظـام      ،تبارشناسی اثبات و چگونگی تداوم نوشتن تاریخ انتقادي«

به شناسایی رابطـۀ قـدرت و بـدن کـه بخـش       تبارشناسی. در حال حاضر است 1ها ارزش

بـه تعبیـر   . )Garaland, 2014: 370, 376( »پردازد اعظم آنها امروزه فراموش شده است، می

تبارشناسـی  . در محل اتصال بدن و تاریخ است أتبارشناسی به منزلۀ تحلیل مبد، تر دقیق

: 1396 فوکـو، ( کنندة بـدن را نشـان دهـد    بایستی بدن کاملاً منطبع تاریخی و تاریخ ویران

از  .میت داردگذارد، اه اثراتی که گفتمان بر سوژه و بدن او می ،در گفتمان فوکویی. )152

بدین معنـی  . هاي گفتمانی موجود در متن حاضر مدنظر است جایگاه بدن در نظام رواین

بـا چـه    ،گیـرد  ی و لیبرالیسـتی جـاي مـی   توقتی بدن در قالـب نظـامی توتالیتاریس ـ   که

شـود   ها، تولید ثروت و امنیتی که بر بدن و جمعیت وارد می محل محدودیت ،هایی نشانه

 .گیرد ار میمورد بازخوانی قر

  

  بدن  سیاست و سیاست برآورد مفهومی زیست

 ،فهـر و هلـر  . بدن همـراه اسـت    سیاست همواره با سیاست کلی مفهوم زیست طور  به

در مـتن   .)109: 1396لمکـه،  ( داننـد  میهمخوان  »بدن  سیاست«عنوان  ا سیاست را ب زیست

اساسـاً پیونـد یـافتن     سیاسـت  یسـت ز .اند کار رفتهه یک راستا ب این دو تقریباً در حاضر نیز

اسـت یـا    هجامع ـ يدر واقع رویکرد انضمامی دولت در زندگی اعضا. زندگی و سیاست است

بـر ایـن اسـاس ترسـیم و تـدوین      . هاي دولت در عرصۀ زیستی مردم اسـت  همان سیاست

                                                 
1. revaluing of values 
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در . سیاسی اسـت  رویکردي زیست ،مناسبات اجتماعی در زندگی براي پیشبرد منافع دولت

مندي یعنی کنترل، انضباط و رسوخ قدرت دولـت  سیاست از طریق حکومت زیست مجموع

هـاي   گیـري رفتارهـا و کـنش    رسد که موجـب شـکل   در جزئیات زندگی مردم به انجام می

  .بدن و جمعیت است ،سیاست پاي ثابت زیست .شود جدید در عرصۀ زیستی می

جتماعی و مادي سوژه را سازمانی از اعمال و هوش است که بازنمایی ا ،1بدن  سیاست

هاي زیـر   پاسخ خود را در پرسش و )John, 2014: 30-32(دهد  در پیوند با قدرت نشان می

شـده تخطـی   يهاي قـرارداد  ها چگونه به نیازهاي سیاسی بدن که از نرم حکومت: دیاب می

هایی براي سرکوب فیزیکی متأثر از روابط قدرت وجـود   دهند؟ چه راه پاسخ می ،کنند می

چگونه  ،گر هاي تخطی بر جامعه چه تأثیري دارد؟ بدن ها بدندارد؟ تنظیم یا عدم تنظیم 

انـداز اخلاقـی و فـرامین     کشـند؟ چشـم   لـش مـی  المللی را به چـا  جوانب روابط ملی و بین

 .)Nadia & et al, 2017: 1-2( شـود؟  ها حک می چگونه بر تنظیم و حمایت از بدن ،پاکدامنانه

مناسبات میان قدرت و بدن است که شـامل رفتارهـا در قالـب     ،دنب  مجموع سیاست در

 و انـد  کلمات اساساً سیاسی و پـر از منـافع  نمونه زبان و  براي. کلام، گفتار و پوشش است

را زبـان قـدرت کـردار، تکنیـک، نهـاد و مناسـبات        رواز ایـن . سیاست امري زبانی اسـت 

  . کند سازد و ما را تبدیل به موضوع می می

 

 ت و پیشینۀ موضوعاهمی

سیاسـت   اي از زیسـت  با تکیه بر تفسیر آثار فوکو به سرچشمۀ چهارگانـه  نیکولاس رز

یـاریگر   ، هایی که در این زمینه انجام شـده  تواند در پیشینۀ پژوهش پرداخته است که می

. اسـت هـاي قبلـی در ایـن چهـار بعـد قابـل تجمیـع         در واقـع پیشـینۀ پژوهشـی   . باشد

بیولـوژیکی قـرن نـوزدهم و     -شـکل زیسـتی  : (2ابه سیاست مخـاطره مث سیاست به زیست

سیاسـت   زیسـت  ).اسـت  3هـاي خـارجی یـا دیگـري     بیستم که موجب پدید آمـدن بـدن  

ژنتیک که گفتمان مسلط چهار دهـه اول قـرن بیسـتم در     استفاده از علم: ( 4انگارانه ذره

ن با مـاهیتی اخلاقـی   زیست: (5سیاست  مثابه اخلاق به سیاست زیست). آلمان و غرب است

                                                 
1.Body politic 
2.Bio politics as risk politics 
3. foreign bodies 
4.Bio politics as Molecular 
5. bio politics as ethopolitics 
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که موجب نوعی از سبک زندگی اجتماعی مبتنی بـر کیفیـت زنـدگی، زنـدگی درسـت،      

زندگی معطـوف  : (1یاست معطوف به زندگیس). است مانند آنانتخاب درست، حق مرگ و 

کـه   فنـونی یعنـی   ؛فهمنـد  می »تن« خود که افراد خود را در قالب اصطلاحات سوماتیکه ب

کـدام   هر .)Rose, 2001: 20- 22( )کنند شان را بر اساس آن قضاوت می کیفیت زندگی ،افراد

گیري نظام معرفتی شده اسـت   هم موجب شکل جداگانه یا در تلفیق با ،ها از این خوانش

شـکل   ،مثلاً در توتالیتاریسـم . که حاصل آن روي بدن و جمعیت خود را نشان داده است

خروجـی لیبرالیســم و  . مـده اسـت  هــا پدیـد آ  ژنتیکـی و دفـع دیگـر جمعیـت     -زیسـتی 

 ،امنیـت . خود و سبک زندگی بدن تولیدگر ثروت اسـت ه زندگی معطوف ب ،نئولیبرالیسم

سیاسـت را موجـب     به یـک معنـی اخـلاق    هاي خطرناك و شکل زیستی تعریف جمعیت

  . شده است

هرچند مباحث خاورمیانه و کشـورهاي اسـلامی در اینجـا مـورد بحـث مـا نیسـت و        

 هـاي هاشـار کـه   کنـد  حال اهمیت موضوع ایجـاب مـی    با این ،لات دیگري استزمند مقانیا

هاي  ها و چالش گوها، گفتمانوگفت .ساز است سوژه، گفتمان. مختصري به آن داشته باشیم

پـذیر بـه    اند که تقلیل اي از مفاهیم سکسوالیته همبستهموجود در خاورمیانه نیز با مجموعه

دهـی   تعـدد قـانونی، سیاسـی، اجتمـاعی و مـذهب بـه شـکل       ابعاد م. جزئی نیستند  عوامل

مـذهب،  « وچلـن در اثـر   .گرایی در خاورمیانه و کشورهاي اسلامی دامن زده اسـت  جنسیت

دهـۀ   گـوي اخلاقـی  ودال اصلی گفت »منازعۀ بدن مسلمان: سیاست و جنسیت در اندونزي

منازعـۀ احـزاب سـکولار و     او. دانـد نود در اندونزي را متمرکز بر بدن زنانه و سکسوالیته می

  . )Wichelen, 2010: 92-109( کند اسلامی اندونزي نیز از همین زاویه خوانش می

: دولــت در مقابــل اســلام«در اثــر خــود ) برکلــی( اســتاد دانشــگاه کالیفرنیــا ،اونــگ

هاي موجود در دهـۀ   چالش ،»بدن در مالزي  هاي زنانه و سیاست هاي مالایی، بدن خانواده

اسـتوار   »خـانواده «و  »زن«بـدن چـون     سر تفاوت در کنتـرل و تنظـیم سیاسـت    نود را بر

داري و گفتمـان مـذهبی،    عواملی چون طبقه متوسط، تنش میان دولت سـرمایه . کند می

بـدن، حفـظ رابطـۀ اقتـدار میـان        کار به عینیت و ماندگاري سیاسـت  ایدئولوژي محافظه

  . )Ong, 1990; 272( کرده استسکسوالیته زن و مرد و رجحان اجتماعی آن کمک 

                                                 
1. The politics of life it self 
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 ـ ه نوریس و انگلهارت نیز تنش فرهنگی میان اسلام و غرب را به تساوي جنسیتی و ب

منطقـه در   هـاي  زایش بحران  نقش بنیادياز نظر آنها . دانند کلی در نگاه به بدن می طور

 ,Norris & Inglehart( هـاي محلـی و جهـانی اسـت     نگاه جنسیتی به بدن میان گفتمـان 

هـاي   بخشـی از گفتمـان   ،)پزشـکی پزشـکی جدیـد و روان  ( علـوم مـدرن  . )63-70 :2003

ها در کشورهاي اسلامی و هندوستان در چالش بـر   ها و شورش مقاومت. ندهست ساز سوژه

 این را داستان کلونیالیزم ،آمستر .استبدن از طریق این علوم قابل خوانش  يسر استیلا

پزشـکی سـلامت   : بـدن   بدن و سیاسـت «اه خود با عنوان او در مقالۀ کوت. نامد ها می بدن

هاي خاورمیانـه را بـا ماهیـت     ها و ناآرامی شورش ،»در خاورمیانه و شمال آفریقا... عمومی

پزشـکی و علـوم جدیـد را در     ،او در مطالعۀ مـوردي دیگـري  . داند چالش بر سر بدن می

 شناسـد  ن چـالش جدیـد مـی   عنواه ها ب مراکش و شمال آفریقا با مقاومت و برخورد بدن

)Amster, 2013: 1-2; Amster, 2015( .  

پزشـکی دولـت و   : کلونیـالیزم بـدن  « دیوید آرنولد با مطالعۀ موردي هندوستان در کتـاب 

 ابـزار  هاي منتسب بـه آن را  پزشکی و برنامه، »گیر در قرن نوزدهم هندوستان هاي همه بیماري

هـا   مقاومت هنـدي  ،به زعم او. شده است رو هومت روبداند که همواره با مقا کلونیالیزم بدن می

   .)Arnold, 1993: 61-70( ها بود در مقابل انگلستان در راستاي مقاومت براي استیلا بر بدن

هاي خاورمیانه را در  ریشۀ خشونت ،استاد دانشگاه لنکستر در آثار متعدد خود ،مابون

  وضـعیت «گیـري   کـه موجـب شـکل   دانـد   ها از گردونۀ قدرت می ها و بدن حذف جمعیت

مگر آنکه . عنوان پایان منازعه در خاورمیانه نیسته پایان داعش ب ،زعم اوه ب. ست»استثنا

 .)2(اند روي آورند شدههایی که از گردونه حذف  آشتی جمعیت ها به تقسیم قدرت و دولت

یـز سـوژه   گفتمان محلی ن ،هاي جهانی جدا از گفتمان ،و کشورهاي اسلامی در خاورمیانه

هـا موجـب اسـتبداد     در نهایت کارکرد همۀ این گفتمـان . دهد را مورد دستخوش قرار می

  .کند معرفتی شده است که الگوي خود را روي بدن خالی می

  

  چارچوب نظري

بـیش از تمرکـز صـرف بـر حیـات بـدن، فـرد را اساسـاً از جهـان جـدا            ...هیچ چیز«

  ).هانا آرنت( »...کند نمی
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نیچه، ارادة ( »...مثابه اشکال بیماري ، معنویت مدرن، دانش مدرن، بهفضیلت مدرن... «

 ).قدرت

حیـات برهنـه، روایـت، جهـان مشـترك،       آرنت با اصـطلاحات متعـددي چـون    اندیشه

و گ ، مـر 1ها و با مفاهیمی چون آزادي، زحمت، کار، بیگانگی، زاینـدگی  مشترکات میان تن

نقطـۀ   ،زایندگی. سیاست زاینده است ،آرنت ۀسیاست در اندیش. است  تبیین شده مانند آن

و  2مرگ سیاست موجب گسترش سیاست ا نبودنپوی. مقابل کنترل پیکرها و جمعیت است

در  رواز ایـن  .)Vatter, 2006: 137-141( هاي توتالیتر قرن بیسـتم شـد   حیات برهنه در رژیم

مثابـه حیـوان   بر بـدن بـه  اما تمرکز صرف . رو هستیمهروب) ها( becoming اندیشه آرنتی با

آرنت حاصل پیروزي کار یـا حیـوان زحمـتکش را    . برد این زایش را از میان می ،زحمتکش

بیگانگی از جهان اسـت، نـه    ،شان عصر مدرنن« ،زعم اوه ب بنابراین. داند جهانی می نوعی بی

و ویرانـی کیسـتی    تمرکز بر بـدن موجـب دسـتخوش   . )381: 1390آرنت، ( »بیگانگی خود از

باورانـۀ اجتمـاعی عینـی و     بایسـت در یـک سـیر فایـده     را نمـی  »کیسـتی «این  .سوژه است

بیگـانگی بـا تـن و جهـان     . هاي متکثر پراکنده است میان روایت بشر در زیرا ،انضمامی کرد

هیچ چیز بیش از تمرکز صـرف بـر   «به نظر او،  بنابراین. هاست موجب خشکاندن این روایت

  . )76- 65: 1396کریستوا، ( »...کند جدا نمی حیات بدن، فرد را از جهان

در  هـاي توتالیتاریسـتی   یافته بـه زحمـت در راسیسـم و بروکراسـی نظـام     بدن تقلیل

هـایی توتالیتاریسـم    با ویژگی بدن  اصل سیاست مواجهه با جمعیت خارجی موجب ظهور

همـراه   پـذیر نابینی اي پویا و پیش سیاست آرنتی همواره با جامعه طور کلی زیسته ب. شد

گیري جهان مشترك  سیاست کنترلگر بدن فاقد پویایی، زایندگی و شکل اما زیست. است

هاي فاقد استقلال و مردمی  ن، ملتاها اعم از مهاجر بر این اساس بیگانگی جمعیت. است

. بایست در بیگانگی تـن پیگیـري کـرد    ،کنند هاي روزمرة اجتماعی را تجربه می که تنش

هـاي   نی، فرهنگی، رفتاري، جغرافیایی و فـردي کـه از طریـق گفتمـان    هاي زبا ممنوعیت

 . موجب این بیگانگی است ،آیند مسلط پدید می

تـا قبـل از    ،زعم فوکـو ه ب. کس با نام فوکو درآمیخته است سیاست پیش از هر زیست

                                                 
1. natality 
2. thanatopolitical 
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، سیاسـت  اما بعد از آن یعنی در عصر زیست. رو هستیمهقرن هفدهم با عصر حاکمیت روب

قدرت قـدیمی مـرگ بـا نمـاد     « بر این اساس. ز بر تنظیم بدن و جمعیت تولد یافتتمرک

 فوکـو، ( »ها و مدیریت حسابگرانۀ زنـدگی داد  بدن ةجاي خود را کاملاً به ادار ،قدرت حاکم

کلی پروژة فکري فوکـو بـر چگـونگی تولیـد سـوژه مـدرن در عصـر         طور  به .)164: 1388

ها از طریق دانش مدرن، نهادهـاي   بدن يبر استیلاسیاست تمرکز دارد که مبتنی  زیست

دانـش   :شـود مـی این انضباط در سه مرحله بررسی . رسد خود به انجام می فنونمدرن و 

و  »مراقبـت و تنبیـه  «نهاد زندان در  ،»شناسی دانش دیرینه«و  »نظم اشیا«مدرن در کتاب 

فوکـو در ایـن    .»نسـیت تاریخ ج«و برساختن انسان توسط خود در اثر  »پیدایش کلینیک«

رنسانس، کلاسیک و مدرن کـه هـر یـک حامـل صـورت      : راستا قائل به سه دورة تاریخی

واقع هر دوره سـاختار و نظـام    در. اندیشد ها می متفکر در آن لایه دانایی آن دوره است و

فوکو از  ،ها براي شناسایی این دوره .کرد معرفتی خاص و متفاوت خود آن دوره را القا می

درصـدد نشـان دادن    شناسـی  دیرینـه . کند شناسی و تبارشناسی عبور می دورة دیرینه دو

تبارشناسـی نیـز رابطـۀ بـدن و قـدرت      . هاسـت  هاي ساختاري و گسست ضوابط و تفاوت

  . هاست محصور در آن دوره

کنند که درون خود  اي را ایجاد می دانایی یا اپیستمه گانه هرکدام صورت هاي سه دوره

گفتمـان بـراي فوکـو،     رواز این. همراه دارنده مرتبط با آن صورت دانایی را ب هاي گفتمان

فـردي زبـان بـراي     همانند روابط تولید براي مارکس، ناخودآگاه براي فروید، قوانین غیر«

نمونــه زمــانی کــه  بـراي  .)135: 1396هــال، ( »سوسـور و ایــدئولوژي بــراي آلتوسـر اســت  

یابنـد، بـدن در همـان     ظهـور مـی    در قالـب گفتمـان   لیبرالیسم، توتالیتاریسـم و امنیـت  

بـر ایـن اسـاس    . شود که معطوف به صورت دانایی دورة مدرن است گفتمانی محصور می

ها هستند که در نتیجۀ تولد علـوم جدیـد پدیـد     یافته و حاصل آن گفتمان ها عینیت بدن

  اجتمـاعی  ،تربیت بدن و سکس کـودك  ،هیستریک شدن بدن زن ،زعم فوکوه ب .اند آمده

موجـب تمرکـز بـر     ،پزشکینه شدن انحراف جنسی از قرن هجدهمروان ،کردن تولیدمثل

آمدن بـدن اقتصـادي،    کلیت این تمرکز موجب پدید. سیاست شد بدن و تحول به زیست

بخشـی و  ایـن نظـم  . تنظیم و مراقبـت گـردد، شـد    دبدن تولیدگر ثروت و یا بدنی که بای

  .فراهم آمد نظیمیتنظیم به دو شکل تأدیبی و ت
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  )سیاست زیست(قدرت  خلاصه دو نوع کلی از زیست - 1جدول 

  قدرت - ابزار دانش  ابزار  هدف اثر سیاست زیست

  تأدیبی
  )فردي(بدن 

  ها کنترل بدن

مدارس، ارتش، 

  ...بیمارستان و زندان

 پزشکان شناسان، روان جرم

  شناسانروان و 

  تنظیمی
  جمعیت

  کنترل جمعیت

 و رتنظیم اولاد، عم

  ...سلامت عمومی

شناسان،  جمعیت

  اقتصاددانان و شناسان جامعه

)Gray, 2005: 88(  

سیاست موجب دگرگـونی در نحـوة نگـاه بـه بـدن و       تحول به زیست ،به همین شکل

تغییر در واژگان شد که هر یک حامـل مناسـبات جدیـد بـر زنـدگی و بـدن شـدند کـه         

  : را ترسیم کرد توان به شکل زیر آن می
  

  بخشی نظام نظري فوکو بر مفاهیم مختلف  شفافیت - 2 جدول

  در سه دوره پیشامدرن، مدرن و پسامدرن

 پسامدرن مدرن پیشامدرن جامعه

سازي فرایند فردیت تاریخ  

منديحکومت تنبیه و مراقبت حاکمیت قدرت  

 شکنجۀ علنی ابزار استفاده
/ بهنجارسازي/ مراتبی سلسه

 آزمون کردن
لیتئومبتنی بر مس  

بندي جزئی و مشخص تقسیم انحصاري دانش  فراگیر 

  بندي شده تقسیم  ترس از تنبیه  اثرات
شناسه  /نشان کردن

  دادن

  ستیز براي هویت  ستیز براي خودمختاري  ستیز براي افتخار  خود

  )حسی(شناسانه  زیبایی  بهنجار شده  مبتنی بر اطاعت  هویت

  ها اتفاق فضاي هویت  گسترده  محدود  مقاومت

  سوژه شده  شده شخصی  فراگیر /جامع  تیوتهسوبژک

  محلی شده  مبتنی بر نظم عمومی  مطلق  اخلاق

  حقیقت
  کارکرد خدا

  طبیعت /
  خورده به هویت گره  رضایت/ متأثر از قدرت

)Linstead, 2004: 17( 
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   سیاست هاي گفتمانی زیست صورت

  سیاسی یستپیش از هر چیز قالبی ز ،هاي مورد بحث در این متن در مجموع گفتمان

 دانـد  مـی  »داري سیاست را عنصـر تکـوین سـرمایه    زیست« ،فوکو همانند ماکس وبر .دارند

 بدن در ایـن پـروژه بـراي تنظـیم و تولیـد حـداکثري سـود اسـتفاده        . )162: 1388فوکو، (

  .را در لیبرالیسم و نئولیبرالیسم شناسایی کرد توان آن که می شود می

  نئولیبرالیسم/ مثابه لیبرالیسم سیاست به زیست

. دانـد  سیاست می لیبرالیسم را چارچوب عمومی زیست ،»سیاست تولد زیست«فوکو در 

ــدنی   ــه م ــل او از جامع ــع تحلی ــرايدر واق ــرال و شناســایی نقــش گفتمــان  ب ــاي لیب  ه

اي دو قطبی از روابـط   شامل هسته... لیبرالیسم« ،زعم فوکوه ب. مندي در آن است حکومت

کـرد، امـا ایـن عمـل مسـتلزم       لیبرالیسم باید آزادي تولید مـی . بودویرانگر  -آزادتولیدگر

 ,Foucault( »ها، اشکال جبر و الزامات مبتنی بر تهدید نیز بود ها، کنترل تعیین محدودیت

مثابه یک نظریـه سیاسـی    سیاسی لیبرالیسم نه به بر این اساس رویکرد زیست. )64 :2008

آزادي «هـر جـا کـه لیبرالیسـم      بنـابراین . استمندي یا اقتصادي، بلکه فرمی از حکومت

نظـم    لیبرالیسم به. کند بینند، فوکو مراقبت مبتنی بر ادارة رفتار را رصد می را می »فردي

منـدي را از آن اسـتخراج   زودي فهمـی از حکومـت   دهد که به خودآفرین فردي جهت می

 ـ مـت حکو -کننـده بنابراین ما در چنین نظامی با سوژة حکومـت . کنیم می رو هشـونده روب

ساز منطبق بـا   رژیم سوژه«، به همین ترتیب ویژگی نئولیبرالیسم قبل از هر چیز. هستیم

 :Mavelli, 2017( »تولید سازوکارهاي مختص چون استثمار، انباشت و خلع مالکیت است

و بـه دنبـال    »سیاسـت  چارچوب عمومی زیسـت «سازي نئولیبرالیسم حول  سوژه. )490-91

بنابراین بـا تفاسـیر عـامی چـون اقتصـادي، فلسـفه       . وته قابل کنترل استخلق سوبژکتی

مثابـه  اجتماعی و منطق حکومتی دارد، در نهایت بـه  -سیاسی، ایدئولوژي، پروژه سیاسی

کـه بـه    شـود  هاي قدرت شناسـایی مـی   هاي ناهمگون، مناسک و رژیم اي از ایده مجموعه

 .شود هاي گوناگون بر بدن سوژه اعمال می شیوه

در  دو تحلیـل از نئولیبرالیسـم را   ،منـدي فوکـو  تـر، مفهـوم حکومـت    به تعبیر دقیـق 

دهـی جامعـه را    ابتدا تمایز گذاشتن میان عرصۀ خصوصی و عمـومی و شـکل  . گیرد برمی
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مبتنی بـر اشـکال خـودتنظیمی یـا      مثابه ابژه و دوم، نیاز به تسلسل، گسترش سیاست به

مرور ایـن سـیر تحـول      به .)Lemke, 2001: 201( خود استه ب  هاي معطوف فناوريهمان 

 ـ   هاي شکل تکنولوژي :موجب سه مؤلفه یا سه شکل از نئولیبرالیسم شد ه دهنـده رفتـار ب

مثابـه آزادي فـردي و نئولیبرالیسـم مبتنـی بـر       منظور اهـداف خـاص؛ نئولیبرالیسـم بـه    

 ف ایـن ابعـاد  هـد . )Lorenzini, 2018: 154-161( هـا  رام کـردن سـوژه   سیاسـی   استراتژي

با پـیش  هنر حکومت لیبرالی  بنابراین. است »خوده ب  زندگی معطوف« دهی شکل ،گانه سه

 خودکمـالی و  ةایـد  است که در »1سسؤخودم«سوبژکتیوته  نقد اخلاقی به دنبال کشیدن

در یـک راسـتا    شـده و فرهنـگ   هاي شخصـی  مؤلفهکه   طوري  به ؛نهفته است فردیت والا

در  اساس نئولیبرالیسم همراه با نوعی از اومانیسم جدیـد فـرد را   روناز ای .کنند عمل می

  .دهد هستۀ اقتصادي عقلانی و آزادي رفتار و انتخاب بر مبناي خواست و آرزو قرار می

کـه   »3لیبرال پیشـرفته «این وضعیت را به ، »2هاي آزادي قدرت«رز در کتاب نیکولاس 

 او در. کنـد  معرفی مـی  ،ن بیستم پدید آمددر واکنش به تحولات خاص دو دهه پایانی قر

هـاي گونـاگون را مسـتلزم     مفهومی جدیـد از عقلانیـت کـه سـرکوب    « :نویسد باره می این

کرد، گسترانده شد کـه بـازار، خـانواده،     خود میه را معطوف ب کرد و حکومت باید آن می

هـاي   ، انجمنهاي سیاسی هاي نو که تکالیف حکومتی بین آپاراتوس اجتماع، فردیت و راه

من ایـن  . گرفت ، بازیگران اقتصادي، شهروندان عمومی و خصوصی را در برمی4گر مداخله

  . )Rose, 2004: 139-140( »نامم دیاگرام جدید از حکومت را لیبرال پیشرفته می

دهـی رفتـار    هـا و انتظـارات، شـکل    از حکومت نئولیبرال به خلـق عـادت   این اسلوب

نمونه فـرد در بـازار، شـکل     براي. پردازد کردن در اشکال نو میهاي زندگی  ها و راه سوژه

اشـکال   بنـابراین . شـود  مصرف و تبلیغات مبتنـی بـر آن معرفـت گفتمـانی هـدایت مـی      

هـاي منفـرد    بـدن  ياست که منجر به کنترل افراد یـا اسـتیلا   فنونیگسترش  ،نئولیبرال

ذیري بـراي مخـاطرات   پ ـ ها مسـتلزم آمـادگی مسـئولیت    استراتژي تسلیم سوژه. شود می

پـذیري   اجتماعی نظیر بیماري، بیکاري، فقر و غیره است که با هدف جایگزینی مسئولیت

                                                 
1. Entrepreneur of herself 
2. Powers of freedom 
3. Advanced liberal 
4. Intermediates associations 
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افـراد را تشـویق بـه یـک زنـدگی       ،بنـابراین نئولیبرالیسـم  . شود و خودمراقبتی انجام می

موجـب مسـئولیت    وکه کارآفرینی ویژه را در خود به همراه داشته باشد  کندمی شخصی

یکـی از ابعـاد اساسـی     .شـود  تعهد عقلانی اقتصادي بـا خـودمراقبتی مـی    شخصی و یک

 .صرف مادي است اولویت لیکن با ،خودمراقبتی از طریق برابري جنسیتی

سازي زندگی و تولیـد جمعیـت جدیـد در اروپـایی در      برابري جنسیتی با هدف بهینه

بـا هـدف    »ژي قـدرت تکنولو«مثابه  جنسیت به. راستاي اهداف نئولیبرالیستی ظهور یافت

با ایـن اسـتدلال کـه عقلانیـت اروپـاي      . ها با قدرت مورد استفاده قرار گرفت انطباق بدن

کـردن و   داري، تـرك والـدین، تنظـیم کـار     زندگی، بچه -متحد نیازمند تنظیم توازن کار

از . سودمندي مالی است تا زنان را در تولید و بازتولیـد رفتارشـان تعـدیل و تغییـر دهـد     

سیاسی بـود کـه بـا هـدف      زیست فناوريتوسعۀ جنسیت چون یک  ،اروپا دهۀ نود رواین

سازي بازتولید رفتار اقتصادي و با تکیه بـر اهـدافی مشـتمل بـر آزادي شخصـی،      یکسان

یعنی مسـئولیت بیشـتر   . )Repo, 2017: 158-160( گذاري و حق انتخاب پدید آمد سرمایه

ان عنـو  بـا آن از  1ود که نیـدچ مثابه هدفی کلی ب زنان با هدف کامیابی و باروري جامعه به

مندي جمعیت و بدن، نوروپاور در پی بهنجارسازي، بسیج، حکومت. کند مییاد  2نوروپاور

. گراي جهانی است سازي بهترین شکل از شهروند مصرف تولید و فراهم برايبسیج اذهان 

. دشـون  کار گرفتـه مـی  ه هاي اجتماعی براي این منظور ب زبان و تصاویر چون کلید رسانه

هـاي کاپیتالیسـم مـورد تأکیـد قـرار       انعطاف و تنظیم ذهنی و عصبی با تکیه بر ظرفیـت 

جدیـد   ةواقـع حـوز   در. گرفت تا نتیجۀ خود را در تولید یک مغز نئـولیبرال نشـان دهـد   

 ,Neidich( نگرانه است بلکه با هدف فرامین آینده ،نگر نه متکی بر ذهنی گذشته ،نوروپاور

دهـی، کنتـرل و تغییـر    مرسوم به نوروپاور با هدف سـازمان  ةحوز. )192-194 ,189 :2017

بایسـت از مرحلـۀ    کـه مـی   داري شـناختی اسـت   سـرمایه  ایجـاد نـوعی   بـراي و شناخت 

  .کرد داري صنعتی عبور می سرمایه

داري  سـرمایه «بـه   »داري صـنعتی  سـرمایه «این پـارادایم را تحـول از    ،هاردت و نگري

بخشـی،   هـایی چـون شـکل    مشخصـه  داري شناختی بـا  سرمایه .کنند ذکر می »3شناختی

                                                 
1. Neidich 
2. Neuropower 
3. Cognitive capitalism 
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در  .شـود  غـرق در کـار مشـخص مـی     کردن و انتقال یقینی به سوژه  بندي، جهانی شبکه

عنوان محور مرکزي تولید   خلال این پروسه یا انتقال، دانش، خلاقیت، زبان و هیجان، به

چنـین فراینـدي منجـر بـه     . شـوند  فتـه مـی  کار گره و بازتولید درونی جامعۀ مورد نظر ب

 ،سیاست در این زیست. شود می »1مادي کار غیر«سرکوب از طریق کار اجتماعی یا همان 

هـا یـا    صـورت آگاهانـه و در جمعیتـی از بـدن      شکلی از کنترل که گسترش خـود را بـه  

   .)Hardt & Negri, 2000, 64: 24( گستراند، وجود دارد تمامیت روابط اجتماعی می

هـدف تغییـر   با  »سیاسی زیست«مبتنی بر یک فرضیه  مادي واقع گسترش کار غیر در

 »جنسـیتی «توانـایی   ،در ایـن تغییـر   .کارگیري کمتر نیروي جسمانی اسـت ه شناخت و ب

 .گفتمانی نئولیبرالی اسـت  سازي انعطاف و انطباق با قدرت در پی همسان فناوريمثابه  به

امـروزه در  . انـد  سیاست جهانی اشکالی عام از زیست ،لیسمدر مجموع نئولیبرالیسم و لیبرا

کـه    طـوري   بـه  ،جـوي کـار هسـتند   وها غرق یا در جسـت  سوژه ،غالب کشورهاي جهان

هاي دیگر  هاي مشترك و جهان مشترك به حاشیه رفته است و فرصتی براي جنبه ارزش

جدید پدید شکلی از زندگی معطوف به خود و خصوصی یا شناختی . پرورش خود نیست

هـاي روزانـه خـود معمـولاً بـا       گوهـا، مـراودات و فعالیـت   وآمده است که افـراد در گفـت  

  .کنند گذاري می زندگی را ارزش ،هاي مادي جنبه

  مثابه توتالیتاریسم سیاست به زیست

هاي سیاسی در قـرن بیسـتم بـر محورهـایی      دانیم که اشکال توتالیتاریستی نظام می

این همـان  . جمعیت خطرناك، دیگري و غیر بنیان گذاشته شدند چون نژاد کهتر یا برتر،

اوج سـاختار   ،تـوان گفـت دهـۀ سـی و چهـل      مـی . آمیز است سیاست مخاطره بعد زیست

ها با یک بدن در اندیشۀ  پیمان بدن« ،لحاظ نظريه ب. توتالیتاریستی قرن اخیر بوده است

ی دمکراس ـ پارادوکس .درآمدهاي اولیۀ این ساختار بود پیش ،و داروینیسم اجتماعی »هابز

سیاسی مردم خود را نمایش  قبل از هر چیز در زندگی زیست توتالیتاریسم اندیشۀ هابز -

سیاسـی در رویـدادهاي معاصـر کامـل      توتالیتاریسم بدون یک خـوانش زیسـت  . دهد می

بـا استالینیسـم هنـوز     ابطـۀ آن اگر نازیسم و ر ...« :گوید آگامبن در این رابطه می. نیست

براي ما یک معماست و اگر از توضیح آن عـاجزیم، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه مـا پدیـدة         

                                                 
1. Immaterial labor 
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  . )Agambn, 1998: 148( »ایم سیاسی آن را درك نکرده توتالیتاریسم را در شکل زیست

اسپوزیتو در تلاش است که ریشۀ فجایع قرن بیسـتم را بـا اسـتفاده از     ،در همین رابطه

کراسـی رادیکـال یـا حـداکثري وصـل      ورا بـه دم  توتالیتاریستی درك کنـد و آن  رادایمیپا

نگـري سیاسـت باســتان و    خاسـتگاه توتالیتاریسـم را نتیجـۀ تقلیـل     ،اگـر آرنـت  . کنـد  مـی 

 دانـد  کراسی مـی وجویانه دم را در فزونی تساوي آن بیند، در مقابل تالمون زدایی می سیاست

)Prozorov, 2017: 106-7( .گرایانـۀ مـریض درون    یک سیر چپ ازرا برآمده  نیز آن پوزیتواس

کراسـی رادیکـال،   ودم ؛دانـد  کراسـی مـی  وخـواهی دم  فزون ،تر نکراسی و به تعبیر روشودم

  . )Esposito, 2013: 103-4( جویانه هاي تساوي حداکثري و مطلق و مملو از خواسته

ست و زندگی مردم نشـان  سیا نتیجۀ خود را در زیست ،در مجموع خواست این فزونی

سیاسی  رود که کلیت توتالیتاریسم را در شکل زیست اسپوزیتو تا جایی پیش می .دهد می

زعم او توتالیتاریسـم  ه ب. »سیاست؟ توتالیتاریانیسم یا زیست«: پرسد کند و می آن درك می

ی نه یک ایدئولوژي، فلسفه یا ضدیت با تاریخ، یا فلسفه سیاسی، بلکه پیشـاپیش سیاسـت  

بیولوژیکی، یک سیاست زندگی و در کل زندگی است که به سمت ضـدیت و تولیـد مـرگ    

امـر بیولـوژیکی، بـا همـۀ     : نوشـت  1930در دهـۀ   1وقتی لویناس رواز این. یابد گرایش می

واقع به قلب آن تبـدیل   اي فراتر از زندگی معنوي و در ومیرهایی که تولید کرد، به ابژه مرگ

  . سیاسی توتالیتاریسم بسیار نزدیک بود به موضع زیست ،)Esposito, 2013: 107( شده بود

سیاسـی کمونیسـم و نازیسـم نـه لزومـاً یـک تفـاوت         تفاوت زیسـت  بر همین اساس

بلکه تفاوت یک ایـدئولوژي و یـک بیولـوژي نیـز بـود؛ یعنـی تفـاوت میـان          ،ایدئولوژیک

انسـان  در واقع . دي شوندبن ناپذیر بود که باید تحت یک مفهوم مفرد جمع چیزهاي قیاس

مثابـه یـک    پذیر و بـه  استفاده، انتقال  خود چون مالک بدنی قابله ب  بدن مختص ،نازیسم

واژگونی تعلقات بدنی از خود به دولـت   ،رو نازیسم این از. داردفروش را   گوهر درونی قابل

رار داشـت  کراسی رادیکال قودر مقابل نیز همان دم .سیاسی است هاي زیست مایه با درون

هایشـان از   که در تفاوت بـا بـدن    هاي پیشاپیش یکسان گروهی از سوژه«، که مفروض آن

هــاي منطقــی در  ایــن خواســت .بــود )Esposito, 2013: 110( »شــوند هــم شــناخته مــی

رفته شکلی از دگري چـون توتالیتاریسـم    رفته، هاي مختلف کراسی حداکثري در بدنودم

                                                 
1. Levinas 
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این پارادوکس دوگانه را با تجمیع در یـک بـدن مخـتص بـه      ،توتالیتاریسم. را تولید کرد

در ایـن  . اش مشترك بود بدنی که نژادش متفاوت و تعلقات خونی. گفتمان خود حل کرد

اي از اعـداد و   خوانش توتالیتاریستی بدن، جامعه و تکثرهاي داخل جامعـه بـه مجموعـه   

  . انگاري بود آلوده ،ر دیگر آنیافتند که س ساز تقلیل  مطالبات بهنجار یا نابهنجار کمیت

ــ ــوان گفــت ب ــی ت ــان کریســتوایی م ــاتولوژي«: ه زب ــدرن پ ــر راسیســم و  ،هــاي م نظی

اي کامـل از   نمونـه  ،راسیسـم . انگـاري هسـتند   هاي آن سر دیگر آلوده نمونه ،1هراسی بیگانه

قرارداد اجتماعی منتسـب بـر    باکه است  »اش اختگی«انحراف سوبژکتیوته سیاسی در انکار 

پـیش   ،خارجی] ستیزي مبتنی بر غیریت[هاي راسیسم  مؤلفه رواز این. دن فراهم آمده بودب

  .)Sjoholm, 2017: 80( »از هر چیز ضرورت مؤلفه بدن سیاسی در دولت را پذیرفته بود

توتالیتاریسم قرن بیستم را با تکیه بـر مبـانی بیولوژیـک و صـرفاً     توان  در مجموع می

 ماننـد آن سـاز و   ها، دیگري ناهنجار، گفتمـان غیریـت   ق بدنسیاسی همچون افترا زیست

هـا مـورد    سازي به بدن بخشی و همسانژنتیک و پزشکی براي افتراق یا انضباط. شناخت

 ـ  دهـی بـه  سـامان  ،در سمت دیگر. استفاده قرار گرفتند نمونـه در ظهـور    رايجمعیـت ب

آنچه نیکـولاس رز از آن  . دها در گفتمان مسلط بو ند کردن بدنمصورتی از نظام ،نازیسم

شـده در توتالیتاریسـم    کنـد، بـه شـکلی اشـباح     ، یاد مـی »آمیزسیاست مخاطره زیست«به 

ــه از جامعــه توتالیتاریســتی در شــکل   تشــخیص در واقــع. مشــهود اســت هــاي چندگان

بـدین معنـی کـه زیسـت روزانـۀ مـردم در       . کنـد  خود را آشکار می ،سیاسی مدرن زیست

. سیاسی گفتمان رسـمی را در خـود دارد   ي است که صورت زیستهاي منفردي جار بدن

صورت اجبار و فشـار و سـرکوب علنـی    ه بدن مختص به خود را ب ،توتالیتاریسم رواز این

هـا را بـا آزادي، خودمختـاري و     بـدن  ،در حالی کـه لیبرالیسـم و نئولیبرالیسـم   . سازد می

کانات وسیع که در اختیار گفتمـان  اما این تنظیم خود از طریق ام. سازند تنظیم خود می

  . شود سازي می جریان ،مسلط قرار دارد

 مثابه امنیت سیاست به زیست

شود و بـه   میمنفک  curaeو  sineکه به  است securitasواژه امنیت از ریشه لاتین «

در فیلسـوفان  بـه شـدت    کهاست  a-taraxia واژة یونانی آن نیز. معنی عدم وحشت است

                                                 
1. xenophobia 
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امنیت در  ،در متون فیلسوفان دیگر یونانی. غایب است ،لاطون و ارسطوکلاسیک چون اف

از منظر . نامند می epokheرا  و به معنی فراگشت روانی است که آن 1قاموس اسکیپتوس

 ،سیاسـت  از آن زمان تـا عصـر زیسـت    .زدگی ساده است لذت و هیجان ،امنیت ،اپیکورس

  . کند فوکو به چهار دوره از امنیت اشاره می

از امنیت به نوعی از آرامش و غیبت از هـر نـوع    spiritualدورة اول، خوانشی معنوي 

دورة دوم، امنیـت در  . شود و با نوعی از بنیان اخلاقی نیز در پیوند اسـت  خطر تداعی می

. که با نوعی از اسطوره و صلح عجین است که شـکل مکـانی دارد   است شکل امپراطوري

ن سیاسی چون هابز، لاك، روسو و اسپینوزا و با تمرکز بـر  دورة سوم، با محوریت فیلسوفا

اسـت و هـدف    »باید از امنیت دفاع کـرد « ،مشخصۀ این دوره. یابد وضع طبیعی ظهور می

یابـد کـه بـا     سیاسـی ظهـور مـی    دورة چهارم، امنیت زیست. جامعۀ مدنی است ،غایی آن

ثربخشـی امنیـت همـراه    ا و امنیت، امنیت جهانی اصطلاحاتی چون امنیت انسانی، زیست

بلکه هر چیزي مشـتمل بـر    ؛دیگر دولت ابتدا و انتهاي امنیت نیست ه،در این دور. است

امروزه وقتی از امنیت . شود مثابه یک ابژة امنیت محسوب می زندگی در جمعیت مدنی به

شود، بـه ایـن دوره مـرتبط     غذایی، انرژي، ترافیک، اینترنت، اطلاعات و غیره صحبت می

از دشمنان خارجی و داخلـی   2نوعی دیگران را به هدف مراقبت تمرکزگرا امنیت به .است

امنیت در . طوري که همه در رصد نگاهی سراسربین امنیتی هستنده کرده است، ب وصل

ها و ارتباطاتی کـه تمرکززدایـی    کنترل جنبش ؛است 3کنترل سیال ،سیاست دورة زیست

  .)Cros, 2014: 17-28( »اند شده

مشـتمل بـر دو نـوع معنـاي      قدرت زیستامنیت را براي این دوره که  فناوري ،فوکو 

. کنـد  بـرد، اسـتفاده مـی    نظارت بر بدن فردي و تنظیم کنترل جمعیت به کار می اساسیِ

هاي متفاوت و زنـدگی معطـوف    نیاز به تفکیک از جمعیتنوعی به زندگی  گرایی به امنیت

هـاي   يفنـاور  ،مـداران سیاسـت  ،نی دوماز جنـگ جهـا   کـه  طوريه ب ؛به خود معنی شد

ــد      ــدیریت کردن ــردي م ــاعی ف ــدمات اجتم ــه خ ــاعی ب ــدمات اجتم ــت را از خ  .حکوم

هـاي اجتمـاعی    گذاران همواره از تعارض میان خودمختـاري شخصـی و ضـمانت    سیاست
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امنیت فـردي بـدون    توانمیبدین معنی که چگونه  ؛راندند بدون امنیت فردي سخن می

که دستیابی یک شـهروند مـدرن،   را دون از میان رفتن اتکا به نفس مشوق وابستگی، یا ب

رونـد ایـن   . )Rose, 2004: 184-187(د؟ سازد، فراهم کر به رقابت و کارآفرینی را محقق می

پروسه به سازوکارهاي نئولیبرالیسم چون امنیت نئولیبرالی به دورة قبل از جنگ جهـانی  

 1آمیـز  گرایانه به جامعـه مخـاطره   از سیري طبیعتواقع نئولیبرالیسم  در .دوم پیوند یافت

بخش اساسـی ایـن پروسـه بـود و در واکـنش بـه        ،گرایی امنیتتحول یا تغییر یافت که 

  . قرن هجدهم و جنایات قرن نوزدهم پدید آمد »2فقرگرایی«بخشی، یا کنترل  نظم

 حکومت، جمعیـت  مثلث«و  »حکومت -جمعیت -تسلسلۀ امنی«توان نقطه شروع  می

رأس رویدادهایی است  ،وستفالیا زیرا ؛را از بدو قرارداد وستفالیا دانست »و اقتصاد سیاسی

بـدن کـه بعـدها بـه       که امکان یک شیفت رادیکال را در سطوح قدرت دولت و سیاسـت 

 :Venn, 2009( سـازي شـد، فـراهم آورد    جمعیت، امنیت و اقتصاد در اروپا و جهان مفهوم

شـرایط خـود را    ،سیاست در دولت مدرن مثابه زیست فۀ امنیت بهرو مؤل این از. )212-222

سـازي   واقع فضا از طریـق امنیـت   در. دهد در یک کلونیالیزم تبارشناسانه نابرابر نشان می

از  »3 یافتـه  تعمـیم « سیاست مفهوم مرز زیست. شود تعریف، شناسایی و سپس محاصره می

  . )Vaughan-Williams, 2017:149( دل این نوع گفتمان زاده شد

 ةبـه ایـد   ،»)3(سیاست و ترس مخاطرات امنیت، لیبرالیسم، زیست«در اثر توماس لمکه 

مثابه شکلی از حکومت که در آن تولیـد آزادي فـردي از    از لیبرالیسم به »امنیت فناوري«

طوري که ه ب ؛پردازد شود، می ایجاد می »جمعیت«طریق تنظیم امنیت مبتنی بر ترس در 

بدین معنی که . خورد هاي نئولیبرال گره می در رژیم »5قدرت اقتصاد«به  »4رتاقتصاد قد«

. )Vatter & Lamm, 2014: 7( لیبرالیسم بدون فرهنگی از خطر نباید وجـود داشـته باشـد   

پایه سیاسـت امنیتـی    رواز این .ها تبلور یافت مبتنی بر بازي ترس در حکومت  این شیوه

بلکه یک پیمان امنیتی میان دولـت و جمعیـت یـا     ،ماعیپیش از هر چیز نه قرارداد اجت

 ـ    هاي مداخله دولت به محدودیت ،در این پیمان. ها شد بدن طـوري  ه صـورت قـانونی و ب
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 فنـاوري . هاي کارکردي امنیت آن باشد زمینه یکی از پیش ،تعریف شد که ترس یا هراس

قتصـادي در چـارچوب   ایدة امنیت را تبدیل بـه ضـرورتی ا   ،امنیت مبتنی بر این وضعیت

 ـ  يزمانی که هژمونی مفهوم امنیت در آرا. قانونی و سیاسی کرد عنـوان ضـمانت   ه هـابز ب

عنـوان راهـی     بـه  »امنیـت  فنـاوري «هاي امنیت و مفهوم  آزادي گسترش یافت، آپاراتوس

هاي اهداف تاریخی تعریف شد تا امنیت را به دیگري نابهنجـار   ها و انتقال جاییهبراي جاب

کـرد تـا مسـیري     مثابه گفتمانی عمل می تر امنیت به به عبارت دقیق. رناك بیارایدیا خط

  . پرمنفعت بسازد

تبـدیل بـه پـارادایمی از     ،امنیـت در قـرن هجـدهم   « فوکو در این باره اثبات کرد که

امنیت را نه به معناي پیشگیري از فجایع، بلکه  ،مداران فیزوکراتحکومت شد تا سیاست

بلکه آن را به مسـیري پرنفـع    ،استفاده قرار دهند تا فجایع روي دهند بدین صورت مورد

سـازي بـیش از آنکـه نفـس      رو امنیـت از این .)Agamben, 2004: 610-611( »هدایت کنند

هاي قدرت شـد تـا بـه قـدرت و منـافع       اي براي گفتمان بازیچه ،امنیت را هدف قرار دهد

  . ساز تبدیل شد می ایمنامنیت در این دوره به پارادی. خود بیفزایند

بـر تفکـر مـدرن سیاسـی      »1سازي پارادیم ایمن«سازانه  کنترل ایمن ،زعم اسپوزیتوه ب

تـا  ... کنـد  قدرت گستردة زنـدگی را محـدود مـی    ،معنی که امنیت  بدین. غرب حاکم شد

کـم بـه شـکل منفـی و سـپس بـه نفـی آن         یا حفظ زندگی کم 2جایی که منطق زندگی

عصر کنونی منشـعب از   ،مرگ  اسپوزیتو براي مقابله با سیاست ،رابطهدر همین . بینجامد

هاي ناقص فردي و جمعـی   را با مرجعیت بدن 3سیاست ایجابی سازي زیست پارادایم ایمن

ســازي و  کنــد کــه از خــود در برابــر تــلاش بــراي همزادپنــداري، یکپارچــه معرفــی مــی

ماننـد   ماندگار زندگی وفادار می ننوعی بهنجاربودگی درو به کنند و مسدودسازي دفاع می

ایـن   .)121-120: 1396لمکـه،  ( تا در برابر تسلط بیرونی فرایندهاي زنـدگی مقاومـت کنـد   

اي و در نهایـت جهـان را    کشورها، منـاطق قـاره    بخش زیادي از جمعیت ،سازي یکپارچه

ن زنـدگی  مانی بـدو  یا زنده »وضعیت استثنا«آنها را در  ،صورت خلاصهه ب. کند محدود می

وضـعیت  . ندهسـت  هدف سادیسم و خشـونت  ،هاي محل وضعیت استثنا بدن. داد قرار می
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هاي متعـدد خواهـد    استثنا موجب افسردگی گروهی و ملی، مقاومت و در نهایت خشونت

هـاي   سـازي پررنـگ در غالـب رویـدادها و شـورش      حاصـل امنیـت   ،هـا  شورش بدن. شد

اثرات خود  ،یکی از اشکال این گفتمان ،مونهن براي. اجتماعی و سیاسی قرن بیستم است

دهــد کــه از آن بــه  هــاي مهــاجر و رانــده شــده از وطنشــان نشــان مــی را بــر جمعیــت

  .شود نکروپولتیکال نام برده می

چگونگی موضوع شدن مهاجران و تبعیدیان همچون سـوژه خشـونت    ،1نکروپولتیکال

تـا   ؛رده جنسی و اهداف کـاري اسـت  مثابه ب قانونی و جنایی، یا تهدید به مرگ، قاچاق به

قلمـداد    مشـابه نیـروي مـرگ    ،کننـد  جایی که کسانی که کشورهاي خـود را تـرك مـی   

هـا و سـازوکارهاي بـه حاشـیه بـردن و       يفنـاور هـا،   آپـاراتوس  ،نکروپولیتیکال. شوند می

نـوعی  بـه یـک معنـی    . )Grzinic & Tatlic, 2014: ك.ر( دهـد  سـازي را نشـان مـی    محروم

  . )Rose, 2004: 184-187( یافته استبه بهانۀ امنیت گسترش 2فرهنگهاي  جنگ

دهـد   نشان می سازي پارادایم ایمن و ، وضعیت استثناتر، نکروپالیتیکال به عبارت ساده

یافته براي تسلط و هژمونی خیل عظیمـی برپـا    سیاست جهت که چگونه شکلی از زیست

. یابـد  ارجحیـت مـی   )حیـات طبیعـی  ( zoeبر ) حیات مدنی( bios طوري کهه ب؛ شود می

سازي به هر شکلی بر تجربۀ زیسته، هویت گروهـی   قانون، گفتمان طبقۀ مسلط، مستثنی

قـانون بـا تعریفـی کـه از امنیـت ارائـه       . یابد و فردي، استقلال و خودمختاري اولویت می

 .کنـد  خـالی مـی   ،هـاي غیـر   اش را بر بدن شود و نتیجه خود موضع خشونت می ،دهد می

در واقع امنیت در اینجـا دیگـر   . زند بیگانه دامن می  جهان فضایی به تولید سوژة از نینچ

جامعـه در مقابـل   «ها در مقابـل همـدیگر یـا     گفتمانی براي در مقابل قرار دادن جمعیت

  .ست»ها در مقابل بدن  بدن و هاگروه در مقابل گروه ،جوامع

 هــا و کــدام دال هــر ،تندر مجمــوع ســه شــکل گفتمــانی مــورد بررســی در ایــن مــ

هـاي   مثابه گفتماناکنون به اند و هم هاي مختلف تاریخی که حاصل دوره داردهایی  ویژگی

توتالیتاریسم در بطن خود سازندة بـدن غیـر و بـه دنبـال     . کنند جهانی و محلی عمل می

وضعیت استثنا، حیات برهنه و در نهایت راسیسـم  . تنظیم جمعیت خاص مورد نظر است

. شـود  صـورت حـذف بـدن غیـر بـه اجـرا گذاشـته مـی        ه این گفتمان است که ب ـ حاصل
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هاي  يفناورهاست که بر جنسیت و  لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در پی تغییر شناخت سوژه

طلبانـۀ   هاي تنظیم جمعیت در شکلی نفـع  در نهایت امنیت مرزبندي. خود معطوف است

ساز و سرکوبگر است تـا   هاي یکسان تاي براي حکوم کند و بهانه گفتمان مسلط عمل می

  .حیات جمعی جغرافیایی خود را بنیان نهد

  

 گیري نتیجه

کند و گاه موجـب از دسـت رفـتن امکـان زیسـت       هایی ایجاد می گفتمان گاه فرصت

وضـعیت موجـود و محلـی را مـورد      ،هاي جهانی بـیش از هـر چیـز    گفتمان. بهینه است

شـده در مـتن حاضـر در یـک     هاي بررسی مانطور کلی گفته ب. دهند دستخوش قرار می

چگونگی برخـورد و یـا تلقـی    . اند هایی در زندگی روزمره شده سدة اخیر موجب دگرگونی

هـاي   تـر دربـارة آنهـا موجـب مقاومـت، همراهـی و یـا تـنش        هاي محلی و کوچک قدرت

در پـژوهش حاضـر قصـد داشـتیم تـا صـورتی از ایـن        . اجتماعی و سیاسـی شـده اسـت   

هـاي جهـانی    بـدون خـوانش از گفتمـان   . را در مقیاسی جهانی آشـکار کنـیم   ها گفتمان

هـاي   کنش. کردبررسی دقیق به طور ها در زندگی را  توان جوانب برخی از دگرگونی نمی

. گیرنـد  مـورد غفلـت قـرار مـی     آیند که معمـولاً  سیاسی در بستري از جزئیات فراهم می

پارادایم معرفتی کـه از تلاقـی   . ت استشکلی از این جزئیا ،بدن سیاست و سیاست زیست

. کنـد  خود را بر این جزئیات حاکم می ،در دو شکل نظري و عملی ،خیزد ها برمی گفتمان

هـم  ه دست کننده دست بها و معناهاي دگرگون عناصر، دال ،نمونه در شکل نظري براي

مقابـل  در . دهند تا شکلی از عمل را در حوزة زندگی شخصی و گروهـی ایجـاد کننـد    می

نگر به تکـاپو   هاي گذشته اي در شکل ستیز، مقاومت و روایت هاي محلی و منطقه گفتمان

  .افتند تا به سوژة مورد نظر بقبولانند که حقیقت چیز دیگري استمی

 بـراي . نگر هستند هاي محلی نیز متأثر از عناصر عام جهان در عین حال این گفتمان 

ابتدایی قرن بیستم به شکل وسیعی گسـترش یافـت،   هاي  نمونه توتالیتاریسم که در دهه

جهـانی   -در واقع ما با شکلی از زیست محلـی . اثر عمیقی گذاشت ،هاي محلی بر گفتمان

جهانی باشد و از طرفی تمایـل  تا سوژة محلی تمایل دارد  ،طرف هستیم که از یک طرف

اي جهـانی ماننـد   مین دلیل ممکن است یکـی از ابعـاد الگوه ـ  ه به. محلی دارد الگوهايبه 

غرق شدن در کار و موفقیت و اقتصاد را بپذیرد و شکل آزادي زیستی و اخلاقی را از دست 
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پذیرد کـه بـر    سوژة اخلاقی مورد نظر همان معیارهاي اخلاقی جهانی و محلی را می. بدهد

نمونـه   بـراي . متکی است) حذف دیگري( اقتصاد، زندگی معطوف به خود و ضرورت امنیت

لیبرالی را کسی در نظر بگیریم که مرتباً غـرق در کـار، قـدم زدن بـراي خریـد و       اگر سوژة

هـاي در حاشـیه، غیـر و یـا      هاست، در مقابل او کسی هم اسـت کـه بـه جمعیـت    فروشگاه

مسـتحق   ،اساس معیارهاي اخلاقی گفتمـان مسـلط   تفاوت است و یا آنها را بر خطرناك بی

یابد که تصور جمعیت عظیمی در جهـان   عمق میاین نکته زمانی . داند سرکوب و حذف می

  . را داشته باشیم که به امکانات عمده دسترسی ندارند و از آن محروم هستند

سازد که از طریـق آپـاراتوس و نهادهـاي متعـدد      رو گفتمان عقلانیت جدیدي میاز این

رفت یـا  هاي محلی با نوع جهانی آن به معنـاي پیش ـ  بنابراین ضدیت گفتمان. استرقابل اج

همـان   ،هاي زیردست ها نیز خود در سرکوب جمعیت محلی زیرا ؛خیم نیستمقاومت خوش

 - محلـی و یـا گذشـته   - هـاي جهـانی   بنابراین ترکیبی از گفتمـان . کنند نمایش را تکرار می

  . تواند تفسیر یابد هاي موجود میان آنهاست و از این زاویه می جدید خود در ذات تنش

هاي گوناگون حاصل نوعی از نظام معرفتی جهـانی   در گفتمان هاي مشابه اتخاذ روش

 ـ. سـت ا جووهاي محلی نیز قابل جست است که ریشۀ آن در دانش  ،تـر  صـورت دقیـق  ه ب

مقاومـت در مقابـل    ،اشکال مقاومت در مناطق خاورمیانه و کشـورهاي مشـابه در شـرق   

دة اخیـر در ایـن   شکل یـک س ـ . صورت تقریبی ناکام مانده هاي جهانی بود که ب گفتمان

 ماننـد آن، ها، شکل دگرگونی شهرها و  لحاظ رفتاري، ساختار سیاسی، شورشه کشورها ب

هاي جهانی بیش از هر چیز بر گفتمانکه توان گفت  در نهایت می. گویاي این مهم است

  .اثرات عمیقی داشته است ،سیاست ساحت زندگی و قدرت یا زیست
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